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خوشبختي دروغين
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مترجم: پدرام اندايش
بسم الله الرحمن الرحيم

شکر و ستايش براي الله تعالي است که ياور مؤمنان... و ياري دهنده​ي راستگويان است... و صلوات و سلام بر برگزيده​ي پيامبران... و بر آل و اصحابش که امامان دين 
مي​باشند... اما بعد:

برادر مسلمانم: مردم دائماً درباره​ي به تحقق يافتن آرزوهايشان تفکر مي​نمايند... کسي از آنها را در حالي 
مي​يابي که افسار خيالاتش را رها کرده است و زندگيي را براي خود تصور مي​کند و آرزوي آن را مي​نمايد...

مردم در اين​باره متفاوت مي​باشند، بعضي از آنها نهايت چيزي را آرزو مي​کنند و وقتي به آن مي​رسند، چيزي غير از آن را نمي​خواهند... بعضي از مردم به آن نيز راضي نمي​شوند و آرزوي چيز ديگري را مي​نمايند!!

هر دوي آنها در يک چيز مشترک هستند: جستجوي خوشبختي... و زندگي پاک و گوارا...

در بدست آوردن اين آرزو؛ مردم کوشش​هاي گوناگوني دارند... هر کدام به دنبال اسبابي است تا توسط آن به هدف خود برسد... ولي آيا اين گونه مي​بيني که همگي به اين نهايت برسند؟!

جواب آن را در خلال اين صفحات خواهي يافت... مسائلي که حالت گروهي از مردم را روشن مي​کند؛ فهم آنها درباره​ي خوشبختي اشتباه است، و به گونه​اي مي​باشند که هر کدام به دنبال سرابي هستند که مي​پندارند آنجا آب وجود دارد!!

به سوي خوشبختي دروغين مي​شتابند!!
***

نَفَس زنان!
برادر مسلمانم: اين همان خورشيدي است که بر مردم مي​تابد و همراه نورافشاني آن مردم را مي​بيني که براي زندگي بيرون مي​آيند؛ هر کدام از آنها روزي را در تخيل خود مي​آورد که در آن زندگي خواهد نمود...

ولي ما را همراه گروهي از مردم رها کن؛ نفس زنان به دنبال زياد کردن مي​باشند... زياد کردن هر چيزي!

مفهوم زياد شدن براي آنها حد معيني ندارد و براي هدايت يافتن به سوي دين و عقل نمي​روند...

ولي هدايت خود را از هواي نفس و شهوت آن مي​گيرند!

آنها به دنبال خوشبختي پستي، کوشش مي​نمايند!!

(أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ * كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ( [التكاثر: 1-4] (زياد کردن شما را گمراه نمود * تا آن که به گورستان رسيديد * چه بسا خواهيد دانست * سپس چه بسا خواهيد دانست).

وقتي مرگ مي​رسد، عاشقان زياد شدن، به درک اين مطلب مي​رسند که آنها فريب خورده بودند!

ابن قيم گفته است: «التكاثر: آن است که شخصي در طلب چيزي باشد که آن از ديگران بيشتر داشته باشد». گفته است: «اين امر نکوهش شده است، مگر در چيزي که باعث تقرب به الله( مي​شود».

برادر مسلمانم: دوست داشتن زياد شدن؛ بيماريي است که عده​ي زيادي به آن مبتلا شده​اند؛ تا آنجا که نفس زنان به دنبال چيزي هستند که آنها را به زياد شدن و تکاثر نزديک مي​کند!

اين پيامبر( است که صحابه​اش( را از اين بيماري خطرناک برحذر داشته است...

رسول الله( فرموده است: «ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر...» (براي شما از فقر نمي​ترسم، ولي از اين مي​ترسم که در مال دنيا از يکديگر سبقت بگيريد...) [رواه أحمد، وابن حبان، والحاكم/ صحيح الترغيب للألباني: 3256].
برادر مسلمانم: حال بسياري از آن نفس زنندگان که به دنبال هر چيز درخشاني مي​روند، نزد تو پنهان نمي​باشد؛ در طمع آن هستند که در آن چيزي را بيابند تا در لذات دنياي فاني از آنها پذيرايي کند!

هر کدام از آنها دوست دارد که تمامي دينارها در جيب او باشد!

وقتي خانه​اي مي​سازد، دوست دارد که به ابرها برسد!

وقتي لباسي را مي​پوشد، آرزو مي​کند که آن لباس به هيچ کس نرسد!

وقتي سوار بر ماشيني مي​شود؛ مي​خواهد آن 
گران​قيمت​ترين ماشين باشد... و مشهورترين مدل را داشته باشد!

اگر دست او به تمامي آنها نرسد؛ در خيال خود به دور دست سفر مي​کند؛ در عالَم خواب سير مي​کند... و اين گونه مي​پندارد که خوشبختي او کامل نمي​شود، مگر توسط آن!

اين همان خوشبختي دروغين است! امري که چنين افرادي نفس زنان به دنبال آن هستند... اي کساني که در حال نفس زدن هستيد... بايستيد و پند بگيريد! پيامبر( شما را اهل حرص و آز، توصيف نموده است.

رسول الله( مي​فرمايد: «ما ذئبان جائعان أُرسلا في غنم، بأفسد لها من حرص المرء على المال والشَّرف لدينه!» (براي دين شخص، چيزي خطرناکتر از دو گرگ گرسنه​اي که به سوي گوسفندان مي​روند، نمي​باشد، مگر حريص بودن شخص بر مال و بزرگداشت) [رواه التِرمذي وابن حبان/ صحيح الترغيب للألباني: 3250].

به دنبال دنيا نفس زنان نرو [زيرا] آن باقي نمي​ماند... اگر تو به چيزي از آن دست يابي؛ به سعادت دروغين دست يافته​اي... ولي بر توست که به دنبال خوشبختي حقيقي باشي: (اطاعت از الله تعالى و لذت بردن از مناجات با وي تبارك و تعالى).
***

بر توست... اي کسي که مال کسب مي​کني!
برادر مسلمانم: خوشبختي بعضي از مردم، در جمع کردن مال و گنج مي​باشد... ديدن ديناري توسط وي براي او شيرين​تر از ديدن بالاترين عزيز است... و شنيدن صداي درهمي براي او لذت بخش​تر از شنيدن آيات کتاب با عزت مي​باشد!

او را اين گونه مي​بيني که عمرش را در جمع کردن مال و زياد نمودن آن مي​نمايد... اگر مقدار کمي از آن را از دست دهد به مانند آن است که جانش از بدنش خارج شده است!

ولي چه کسي بي​اعتناتر و زاهدتر از او در جمع نمودن نيکي​ها است... او اين امر را نيکو نمي​بيند، حتي اگر به اندازه​اي بزرگ پليدي به او برسد!

اي کسي که مشغول بازي هستي! بدان که دنيا تو را مست نموده است... و قفل محکمي بر قلب تو زده است!

مال فتنه و آزمايش است... جمع کننده​ي آن از شرّ آن در امان نمي​ماند؛ مگر آن که درباره​ي آن از الله تعالي تقوا پيشه کند...

رسول الله( فرموده است: «إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال» (براي هر امتي فتنه​اي وجود دارد و فتنه​ي امت من مال است) [رواه التِرمذي، وابن حبان، والحاكم/ صحيح الترغيب للألباني: 3253].

ابن مسعود( به مردم چيزهايي را عطا مي​نمود، مردي آمد و به او هزار درهم عطا نمود، سپس آن مرد گفت: اين را بگير! من از رسول الله( شنيده​ام که فرمود: «إنما أهلك من قبلكم الدينار والدرهم، وهما مُهْلِكاكُمْ» (افراد قبل از شما فقط با دينار و درهم هلاک شدند و آن دو هلاک کننده​ي شما مي​باشند) [رواه البزار/ صحيح الترغيب: 3258].

اي کسي که جمع کردن مال تو را به بازي مشغول داشته است! مپندار که تو توسط آن خوشبخت مي​شوي... چه بسيار افرادي بوده​اند که مال را براي ديگران جمع نموده​اند! چه بسيار افرادي بوده​اند که مال را جمع نموده​اند و فقط آن را براي ديگران ذخيره نموده​اند!

آيا مرگ و رسوايي آن را فراموش کرده​اي؟! يا آيا قبر و سختي​هايش را فراموش نموده​اي؟!

روزي را ياد کن که اهل تو، تو را رها مي​کنند... و ارث تو را بين خودشان تقسيم مي​کنند!

وقتي را يادآور شو که تو را تنها در قبرت مي​گذارند... در حالي که نه مالي براي تو مي​ماند و نه خانواده​اي!

لذتها از بين مي​رود... و حسرت​ها باقي مي​ماند!

مال را براي کسي غير از خودت قرار مي​دهي و او به آساني آن را بدست مي​آورد... گواراي وجودش... و حساب و کتاب آن و حسرت​هاي آن نزد تو باقي مي​ماند!

اگر خردمند باشي؛ مي​داني که دورانديشي اين است که قبل از مشکل چاره انديشي نمايي... خانه​ات را بايد آماده کني، چيزي در آن خوشبختي ايجاد نمي​کند، مگر عمل صالح!

عبدالله بن شخير( گفته است: نزد پيامبر( رفتم در حالي که او قرائت مي​فرمود: (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ( (زیاده خواهی شما را دچار غفلت کرد) فرمود: «يقول ابن آدم: مالي مالي! وهل لك يا ابن آدم من مالك إلاَّ ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدَّقت فأمضيتَ؟!» (فرزند آدم مي​گويد: مالم مالم! اي فرزند آدم آيا مال تو جز اين مي​باشد که آن را بخوري و فنا شود يا آن را بپوشي و آن کهنه شود يا آن که آن را صدقه بدهي و باقي بماند).
رسول الله( فرموده است: «يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان، ويبقى معه واحد: يتبعه أهلهُ ومالهُ وعملهُ، وفيرجع أهلهُ ومالهُ، ويبقى عملهُ!» (سه چيز به دنبال جنازه مي​روند و دو عدد از آنها بر مي​گردند و يکي همراه او باقي مي​ماند: خانواده​اش و مالش و عملش به دنبال او مي​روند و خانواده​اش و مالش باز مي​گردند و عمل او باقي مي​ماند) [رواه البخاري(بخارایی) و مسلم].

اي کسي که مال جمع مي​کني! آيا مي​داني خوشبختي حقيقي کجاست؟!

سعادت حقيقي تو اين است که قبل از مشکل چاره انديشي کني... و در راه خير کوشش نمايي...

اما خوشبختي دروغين تو: عمر خودت را در جمع نمودن و گنج کردن مالت فنا کني؛ و آن را به ضعيف و نادار ندهي... و از انفاق نمودن آن در کارهاي خير خودداري نمايي!

اي کسي که غافل هستي، بيدار شو! اگر تو از اهل خوشبختي دروغين باشي؛ تو به دنبال آرزوهايي هستي که به مانند سراب هستند!

عاقل براي روزي کاري را انجام مي​دهد که خوشبختي آن بزرگتر است... و خود را منحصر به سرزمين فريب خوردن، نمي​گرداند...

ثروت دروغين!
برادر مسلمانم: عده​ي زيادي مي​پندارند که بي​نيازي، همان صاحب مال زياد شدن، مي​باشد... بله آن ثروتمندي است...

ولي! آيا اين بي​نيازي حقيقي است؟!

آيا شده است که روزي از خودت بپرسي: آيا ثروتمند شدن، بي​نيازي حقيقي است؟!

مال قلب عده​ي بسياري از مردم را در پرده قرار داده است؛ تا آنجا که يکي از آنها، اگر مالش کم شود، خودش را در زمره​ي افراد بدبخت قرار مي​دهد!

آنان بيچارگان هستند! ثروت حقيقي را از دست داده​اند؛ تا آنجا که اثري از مال براي آنها باقي نمانده است...

پيامبر( فرموده است: «ليس الغني عن كثرة العَرَض، ولكن الغِنَى غِنَى النَّفْس» (بي​نيازي به زياد بودن مال نمي​باشد، بلکه بي​نيازي، قناعت نفس است) [رواه البخاري(بخارایی) و مسلم].

اي کسي که از سبب​هاي خوشبختي غافل هستي! اين همان ثروتمندي حقيقي است...

اما ثروت دينار و درهم؛ همان ثروتي دروغين است!

کسي که الله تعالي بي​نيازي او را در قلبش قرار دهد؛ به مانند آن است که تمامي دنيا را به او داده باشند! زيرا او گنجي را براي خود جمع نموده است که او را از بي​نيازترين ثروتمندان قرار داده است!

آيا مي​داني آن گنج چيست؟!

آن همان «قناعت» است، گنجي که با ارزش​تر از طلاهاي خالص است... از مرواريد در صدف، نفيس​تر است! به يکي از حکيمان گفته شد: ثروت در چيست؟
گفت: کوچک کردن آرزو و راضي بودن به آنچه براي تو کافي است.

برادر مسلمانم: اگر قناعت داشته باشي، ثروتمندترينِ ثروتمندان خواهي بود... و خوشبخت​ترين خوشبختان... و تو بدون آن فقير و نيازمند... و بدبخت هستي... حتي اگر قنطارهايي از طلا و نقره داشته باشي!

حكيم بن حزام( گفته است: از رسول الله( [مالي] درخواست نمودم و به من عطا کرد، سپس درخواستي ديگر نمودم و او به من عطا کرد، سپس درخواستي ديگر نمودم و او به من عطا نمود، سپس فرمود: «يا حكيم إنَّ هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بُورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع...» (اي حکيم! اين مال به مانند زراعتي شيرين است، کسي که آن را با سخاوت بگيرد، براي او در آن برکت داده مي​شود و کسي که آن را با قدرت دادن به نفس بگيرد، برکتي در آن براي او وجود نخواهد داشت، به مانند کسي که مي​خورد و سير نمي​شود...) [رواه البخاري(بخارایی) و مسلم].

اي کسي که مشتاق [دنيا] هستي، بي​نيازي را بياموز؛ تو با ثروتمند شدن، مالک خوشبختي نمي​شوي! خوشبختي حقيقي با قناعت ايجاد مي​شود!

محمد بن واسع رحمه الله نان خشک را با آب خيس مي​نمود و آن را مي​خورد و مي​گفت: «کسي که به اين قناعت کند، هرگز محتاج کسي نمي​شود».
برادر مسلمانم: آنان مرداني حقيقي بودند! معناي خوشبختي حقيقي را شناخته بودند... دنيا با برقهاي دروغين آن، آنان را فريب نمي​داد... بي​نيازترين بي​نيازها بودند در حالي که مالي نداشتند!

اي فرد عاقل، اين راه را بشناس... تو را برحذر مي​دارم که از فريب خوردگان اين سراب دروغين نباشي!
***

به کسي که خوشبختي را در انجام دادن امور حرام مي​داند!
برادر مسلمانم: الله تعالي انسان را از ديگر موجودات با دادن عقل جدا نموده است و پيامبران عليهم الصلاة و السلام را براي زياد کردن هدايت و روشني فرستاده است...

اگر به آنچه که پيامبران عليهم الصلاة و السلام براي آن آمده​اند، عمل صورت نگيرد، هرگز انسان آن زندگيي را نمي​يابد که الله تعالي توسط دينش آن را باعث گرامي​ داشت انسان قرار داده است... بلکه زندگيي آشفته و همراه با وحشيگري خواهد داشت!

اين حالت بسياري از افراد است که به دنبال خوشبختي مي​باشند و از هدايتِ دينِ با حکمت دور هستند!

برادر مسلمانم: چه چيزي زشت​تر از آن است که انسان به مانند چهارپايان زندگي کند... و جداي از آنها در سير کردن شهوتش نباشد!

کسي که شهوت​ها او را اسير کند و با بندهاي آن به زنجير کشيده شده باشد، او را نمي​بيني مگر با بصيرتي کور... و بي​راهه رفتني با انجام دادن اعمال حرام!

اين در حالي است که عده​ي زيادي از آنها مي​پندارند که خوشبختي آنها در نَفَس زنان به دنبال شهوت​ها رفتن مي​باشد!

رسول الله( فرموده است: «إن مما أخشى عليكم بعدي؛ بطونكم، وفروجكم، ومضلاَّت الأهواء» (از آنچه که بعد از خودم براي شما مي​ترسم، [قرار گرفتن] شکمهايتان و شرمگاهتان [در حرام] و گمراه شدن [شما] از روي هواي نفس است) [رواه ابن أبي عاصم وغيره/ تخريج كتاب السنة للألباني: 14].

اي کسي که در شهوت​ها اسراف مي​کني... و اي کسي که لحظات عمرت را در انجام حرام ضايع مي​کني! عمري که در حرام واقع شود، کوتاه است... و مجازات آن طولاني مي​باشد!

رسول الله( فرموده است: «الدنيا حُلوة خضرة، فمن أخذها بحقه بورك له فيها، وربَّ متخوِّضٍ فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلاَّ النَّار!» (دنيا شيريني سرسبزي است، کسي که به حق آن، آن را بگيرد به او در آن برکت داده مي​شود و کسي که در آنچه که نفس او هوس آن را مي​کند، غوطه​ور شود، براي او در روز قيامت جز آتش جهنم 
نمي​باشد!) [رواه الطبراني/ صحيح الترغيب: 3219].

اي کسي که در جستجوي خوشي و خوشبختي هستي! بدان که خوشبختي در جام شرابي نيست که آن را مي​نوشي... و غوغايي نيست که در شبي قرمز آن را برپا مي​داري... و صداي سازي نيست که آن را مي​شنوي... و مال حرامي نيست که آن را مي​خوري...

تمامي آنها خوشبختي دروغين هستند!

ابوهريره( گفته است: «کسي که زنا کند يا شراب بنوشد، الله [تعالي] ايمان را از او جدا مي​کند، همان گونه که لباس انسان از سرش بيرون مي​آيد».

عده​ي زيادي از آن فريب خوردگان؛ ضايع شدگاني در آتش شهوتها هستند و اين در حالي است که مي​پندارند در نعمت و خوشبختي مي​باشند!

مخصوصا! جوانان آنها؛ کساني که قدرت جواني و حرارت آن، آنها را فريب داده است... اگر به کسي از آنها پند داده شود، براي گمراهي خود دليل مي​آورد، به اين که او جوان است و از حقوق او اين است که از جواني خود بهره​مند شود! اين گونه مي​پندارد که چون او جوان است، مي​تواند هر کاري که دلش بخواهد را انجام دهد!

اين فهمي بيمار گونه است؛ همان امري که عده​ي زيادي از جوانان در مداومت دادن به آن، به بي​نظمي و زندگي لا ابالي گرفتار شده​اند!

آن نگونبختان در اثر آن چه استفاده​اي مي​برند؟!

نتيجه​ي آن فقط از بين رفتن اخلاق و بيماري​هاي زمانه و بزرگترين آنها دور شدن از الله تعالي مي​باشد!

اين ماحصلي است که کساني که ساعات عمر خود را در حرام ضايع مي​کنند، حاصل کار آنها مي​شود؛ دليلي براي خود ندارند، مگر خشوبختيي دروغين!

آن افرادي که در غفلت به سر مي​برند، فراموش کرده​اند که خوشبختي در انجام کار حرام نمي​باشد!

اي فرد غافل! چه وقتي خوشبختي باعث مي​شود که کسي که داراي آن است در بيماري و غم فرو رود؟!

ولي بر توست که به دنبال خوشبختي حقيقي باشي... و خوشبختي دروغين را رها سازي!

***
دنيا محل خوشبختي دروغين است!
برادر مسلمانم: تمامي آن کساني که با برق خشوبختي دروغين فريب خورده​اند؛ فقط دنياي فاني با زيورآلات دروغين خود، آنها را فريب داده است!

قال الله تعالى: (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ( [الحديد: 20] (بدانيد زندگي دنيوي فقط بازي و سرگرمي و آرايش نمودن و فخر فروشي بين شماست و [همچنين] زياده طلبي در مالها و فرزندان است. مانند باراني است که گياهان آن کشاورزان را به شگفت مي​آورد، سپس خشک مي​شود و آن را زرد مي​بيني، و بعد از آن هيزمي مي​گردد و در آخرت عذاب شديدي و [همچنين] آمرزشي از طرف الله [تعالي] و رضايتمندي [وي] وجود دارد و زندگي دنيوي چيزي نيست جز کالاي فريب).
برادر مسلمانم: اين همان واقعيت دنيا است؛ مثالي که الله تبارك و تعالى آن را بيان فرمود است... و آن شامل تمامي نعمتهاي دنيا مي​باشد!

آيا اهل غفلت متوجه​ي اين مثال مي​شوند؟!

کسي که دنيا و گشت و گذار اهل آن را در آن و دوست داشتن دروغين آن را بشناسد، يقين مي​يابد که خوشبختي حقيقي در آن وجود ندارد! دنيا فقط سرزمين عمل است و پلي است براي رفتن به سرزمين باقي... و نعمتهاي دائمي...

کساني در دنيا حقيقتاً خوشبخت مي​شوند که به دنبال سبب​هايي باشند که سعادت دائمي آنها را در روز قيامت تضمين مي​کند... همان گونه که با اين اسباب در دنيا خوشبخت مي​شوند؛ توسط آن در فرداي [قيامت] نيز خوشبخت مي​شوند...

برادر مسلمانم:

خوشبختي دروغين، همان برق فريبنده است؛ که از زيورآلات دنياي فاني مي​باشد؛ شامل دوست داشتن جمع کردن مال، دوست داشتن ثروت و چشم و هم چشمي و مصرف کردن شهوت در حرام و نافرماني کردن از امرهاي الله تعالي مي​باشد... انجام دادن هر کدام از آنها باعث بدست آمدن آن خوشبختي خيالي مي​شود!

ولي خوشبخت حقيقي کسي است که الله تعالي به او توفيق دهد و مشغول خدمت به مولاي تبارك و تعالاى خود شود... و خود را براي روز رفتن آماده کند...

اين کسي است که حقيقتاً خوشبخت مي​باشد... و اما نوع اول همان بدبختي است... و صاحب آن دارای خوشبختي دروغين مي​باشد!!

والحمد لله تعالى.. و الصلاة و السلام على النبي محمد و آله و الأصحاب...
* * * *

